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مرد کلمبیایی به ۲۰ قتل اعتراف کرد
مرد کلمبیایی به قتل دست کم ۲۰ نفر اعتراف کرد.  �

این مرد ۴۴ســاله کلمبیایی اعتراف کرده دست کم ۲۰ 
نفر، ازجمله همســر، دو فرزند و یک زن دیگر را که از 
ماه ژانویه ناپدید شده اند، به قتل رسانده است. پلیس 
کلمبیا پس از اطلاع از ناپدیدشــدن «ماریا گلادیس» 
۵۱ساله، جست وجوها برای یافتن او را آغاز کرد که در 
بررسی انجام شده، رد این زن در خانه متهم پیدا شد. 
متهم در بازجویی های انجام شــده اعتراف کرد در ۱۰ 
سال گذشته همسر و دو فرزند پنج و هفت ساله خود 
و دست کم ۱۶ نفر دیگر را به قتل رسانده است. انگیزه 
متهم از ارتکاب به این جنایت ها مشــخص نیســت. 
بیشــتر قربانیان او زن بودند. بررســی های پزشــکی 
قانونی روی بقایای جســد پیداشده در محل سکونت 
متهم در حال انجام اســت. علاوه بر این، جست وجو 

برای یافتن دیگر قربانیان ادامه دارد. 

قتل زوج پاکستانی به خاطر اختلاف خانوادگی
جسد یک زن باردار و همسرش که در اثر برخورد  �

گلوله به سر کشته شده بودند، در حالی در کانال آب 

پیدا شــد که این زوج پس از یک مشاجره خانوادگی، 
از ســوی اقوامشان ربوده شده بودند. گروهی از اقوام 
برای دیدوبازدید به منزل «اقســا شــکیل» ۲۶ساله و 
شــوهرش «محمد شکیل» ۳۰ســاله در «تیکریوالا» 
روســتایی واقع در ولایت پنجاب شــرقی در پاکستان 
رفته بودند اما مشاجره تندی میان این زوج و اعضای 
خانواده شان درگرفت که «محمد معاویه»، برادر اقسا 
و «مجیده بی بی» مادر او، نیز در آن شــرکت داشتند. 
پلیس به خبرنگاران گفته خانواده اقســا مخالف این 
ازدواج بودنــد اما جزئیات بیشــتری ارائه نکرد. پس 
از آنکه پدرشــوهر اقسا گم شدن این زوج را به پلیس 
گزارش کرد اقدامات برای یافتن آنها آغاز شد. روز بعد 
جسد این زوج در کانال آبی در نزدیکی روستا پیدا شد. 
نتایج کالبدشکافی نشان می دهد این دو ابتدا شکنجه 
شــده و ســپس هدف اصابت گلوله قــرار گرفته اند. 
پلیس می گوید: تاکنون فقط یکی از اقوام این زوج در 
ارتباط با این پرونده قتل بازداشــت شــده است. دیگر 
بســتگانی که احتمالا در این جنایت دست داشته اند، 
ازجمله مادر، برادر و دایی اقسا هنوز دستگیر نشده اند. 

اقسا و محمد چهار سال پیش ازدواج کرده بودند. 

پنج قاره

مراســم عقد یک محکوم به اعــدام صبح دیروز 
در زندان رجایی شــهر هم زمان با میلاد امام حســن 
مجتبی(ع)، برگزار شد.  مراســم عقد «الف» متولد 
ســال ۶۸ که از سال ۸۸ به اتهام قتل عمد در زندان 
رجایی شهر به  سر می برد، با دختری جوان که متولد 
ســال ۶۷ و فوق لیســانس تربیت بدنی است، صبح 
دیروز در زندان رجایی شــهر برگزار شد. این مراسم با 
کمک و هماهنگی اصغر جهانگیر، رئیس ســازمان 
زندان ها، محبی مدیر کل زندان های اســتان تهران و 
محمد شــهریاری، سرپرست دادســرای امور جنایی 
تهران، برگزار شــد. ایــن محکوم به اعــدام نیازمند 
جمــع آوری مبلــغ ۲۰۰  میلیــون تومان بــرای اخذ 
رضایت از خانواده شــاکی است. مهریه عروس پنج 
سکه بهار آزادی و یک سفر حج عمره در نظر گرفته 
شده است. در این مراسم به عروس وداماد دو کارت 
هدیه و یک سکه از طرف سازمان زندان ها اهدا شد. 
دیدارهای این دو نفر در ســالن ملاقات زندان انجام 
شده است. با وجود اینکه داماد از سال ۸۸ در زندان 
است، اما آشنایی این زوج از مهر سال گذشته بود. در 
مراســم دیروز پدر و مادر و یکی از خواهران محکوم 
به قصاص (داماد)، حضور داشتند. بنا بر این گزارش، 
اواخر فروردین امســال دختر جوانــی با مراجعه به 

دادســرای جنایی تهران، درخواست کرد با یک قاتل 
محکوم به اعدام ازدواج کنــد. وی گفت: برادرم در 
یکــی از زندان های اطراف تهــران در حال گذراندن 
دوره محکومیتش اســت. او با مــرد جوانی هم بند 
اســت که ســال ۸۸ خواهرزاده خــود را در محله 
اتابک به قتل رســانده اســت. حســن با درخواست 
شوهرخواهرش و با حکم دادگاه کیفری به قصاص 
محکوم و حکم مجازاتش در دیوان عالی کشور تأیید 
شده است. او به خاطر یک جفت کفش و ناخواسته 
مرتکب قتل شده و حالا از کارش پشیمان است. مرد 
اعدامی کسی را ندارد که پیگیر کارهایش برای کسب 
رضایت باشد. وقتی متوجه شرایط او شدم، تصمیم 
گرفتم با حسن ازدواج کنم و پیگیر کارهایش شوم تا 

رضایت اولیای دم کسب شود. 
 بــا اصرارهــای دختر جــوان کــه دارای مدرک 
کارشناســی ارشد رشــته تربیت بدنی بود، سرانجام 
قاضی شهریاری، سرپرست دادســرای امور جنایی، 
با توجه به اینکه هیچ منع قانونی ای وجود نداشت، 
با ازدواج دختر جوان و مــرد اعدامی موافقت کرد. 
عــروس پس از مراســم عقد گفت: هیــچ گاه از این 
ازدواج پشــیمان نخواهم شد و از خیران می خواهم 

برای نجات جان همسرم مرا یاری و کمک کنند. 

ازدواج محکوم به قصاص با دختر جوان در زندان
راننده تاکسی که به همراه همدست جوانش، 
دختــری را بــرای آزار و اذیــت ربــوده بودند، با 
صدور کیفرخواســت به زودی به اتهام مشارکت 
در آدم ربایــی محاکمــه می شــوند.  صاحب یک 
فروشگاه در حوالی محله علی آباد ۲۶ اسفندماه 
گذشته متوجه درخواست کمک دختر جوانی شد. 
مرد فروشنده برای بررســی موضوع به سمت او 
رفت و متوجه شــد دختر جــوان به نام نرگس از 
ســوی دو مرد ربوده شده و مورد آزار و اذیت قرار 
گرفته است. این مرد بلافاصله موضوع را به پلیس 
اطــلاع داد. دقایقی بعد مأموران پلیس با حضور 
در محل توانســتند مرد ۵۵ساله ای را شناسایی و 
دســتگیر کنند. نرگس در تحقیقــات اولیه گفت: 
«ســاعتی قبل به همراه خانواده ام برای خرید به 
میدان شــهدا رفتیم که در راه برگشت پدرم برای 
خرید مواد مخدر از من جدا شد. من منتظر تاکسی 
بــودم تا به خانه بروم که یک تاکســی زردرنگ با 
دو سرنشین مقابلم توقف کرد. پس از سوارشدن، 
سرنشــین جلو روی صندلی عقب آمد و به زور مرا 
مورد آزار و اذیت قرار داد. ســپس همدســت پیر 
او که راننده تاکســی بود در کنار خیابان قصد آزار 
و اذیت من را داشــت که فرار کردم». با اظهارات 

دختر جوان و اعتراف مرد تاکسی دار، همدست او 
نیز ســاعتی بعد شناسایی و دستگیر شد. با انتقال 
دو متهم و شاکی به دادسرای امور جنایی، آنها به 
ربودن و آزار و اذیــت دختر جوان اعتراف کردند. 
پســر ۲۵ســاله به نام میلاد با اعتــراف به ربودن 
دختر جوان گفت: در خیابان ۱۷ شــهریور ســوار 
تاکسی مرد همســایه درحال چرخیدن بودیم که 
دختر جــوان توجه مان را جلب کرد. او را ســوار 
کردیم و دقایقــی بعد در میان راه مــن به بهانه 
اینکه راننده سیگار می کشد به صندلی عقب رفتم، 
اما دختر جوان متوجه نیت ما شد. سر او را به زیر 
صندلی بردم و قصد داشــتیم او را به شهرســتان 
قرچــک ببریم اما بــرای من کاری پیــش آمد که 
مجبور شــدم با تاکسی پیرمرد به جایی بروم. آنها 
را در کنــار خیابان پیاده کردم و ســاعتی بعد هم 
شناســایی و دستگیر شــدم». با اعترافات دو مرد 
مشخص شد راننده تاکسی اعتیاد شدیدی به مواد 
مخدر دارد. با تکمیل تحقیقــات اولیه، دو متهم 
۵۵ و ۲۵ساله با دســتور بازپرس جنایی به اتهام 
آدم ربایی بازداشت شدند. سرانجام کیفرخواست 
پرونده صادر شــد و متهمان بــه زودی در دادگاه 

کیفری محاکمه می شوند. 

محاکمه راننده تاکسى به اتهام ربودن دختر مسافر

عکس روز

انباشت تینر و رنگ در واحد مسکونی حادثه آفرید و موجب بروز انفجار و مصدومیت شدید مالک این منزل 
شد. شامگاه دوشنبه در پی تماس با سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی آتش نشانان را به محل 
حادثه در خیابان مفتح، مقابل ورزشگاه شیرودی اعزام کرد. این حادثه در قسمت بالکن طبقه دوم یک مجتمع 
۱۳ طبقه بر اثر انباشت بخار تینر و رنگ اتفاق افتاد. آتش نشانان خود را به کانون آتش رساندند و آتش سوزی 

ناشی از انفجار را خاموش کردند. در این حادثه مالک منزل مسکونی به شدت دچار سوختگی شد.

رخداد حادثه ها

دستبرد مسلحانه به صرافی
ســارق مســلحی که به بهانه انفجار بمب قصد  �

ســرقت اموال یک صرافــی در پایتخت را داشــت، 
توســط پلیس شناسایی و دســتگیر شد. چندی پیش 
در پی اعلام گزارشی توسط مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ تهران بزرگ مبنی بر دستگیری سارقی مسلح در 
خیابان اســدآبادی، بلافاصله مأموران گشت ۱۱۰ این 
یگان، خود را به محل رســاندند و اقدام به بررســی 
موضوع کردند. در تحقیقــات صورت گرفته از اهالی 
محل مشخص شد مرد جوانی که همراه وی یک عدد 
کیف مشکی و اسلحه کمری بود، وارد مغازه صرافی 
شــد و به محض شــنیدن صدای آژیر، در صرافی را 
تخریب و اقــدام به فرار کرد. ســپس مالک صرافی 
به تعقیب ســارق رفت تا اینکه با ایجاد ســروصدا، 
مــردم باخبر شــدند و متهم را حین فــرار در یکی از 
کوچه هــای اطراف گرفتار کردنــد. مأموران انتظامی 
در بازرسی از متهم، یک عدد سلاح کمری پلاستیکی 
کاملا شــبیه اســلحه کمری واقعی و یک عدد کیف 
مشکی کشــف کردند. در ادامه شاکی به واحد گشت 
کلانتری مراجعه و اظهــار کرد: متهم داخل صرافی 
آمــد و گفت داخل کیف، بمب کار گذاشــته ام که اگر 
در را باز نکنی آن را منفجر می کنم. وی افزود: سریع 
دزدگیر را زدم که در ها اتوماتیک قفل شد اما سارق در 
را تخریب کرد و از محل متواری شــد. سرهنگ احمد 
ناصــری، رئیس کلانتری یوســف آباد، درباره این خبر 
گفت: متهم پس از انتقال به دایره تجســس کلانتری 
به همراه پرونده متشــکله برای تحقیقات بیشــتر و 
بررســی تخصصی تر در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

دستگیری ربایندگان نوزاد یک روزه
فرمانده انتظامی شهرســتان چابهار از دستگیری  �

رباینــدگان کودک یــک روزه پس از ۴۸ ســاعت خبر 
داد. ســرهنگ «محمــد نوربخش» در تشــریح این 
خبــر گفت: ۲۶ خرداد ماه در پــی اعلام فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مفقودشدن کودک تازه متولدشده 
در بیمارســتان امام علی چابهار، بلافاصله تیمی از 
عوامل شــعبه مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی 
بررسی موضوع را با حضور در محل آغاز کردند. وی 
در ادامه افزود: در بررسی و تحقیقات اولیه مأموران، 
مشــخص شــد زنی با خوراندن آب میوه مسموم به 
همراهــان نوزاد که در بیمارســتان بودنــد، نوزاد را 
ربوده و به سرعت با یک دستگاه سواری پراید از محل 
متواری شده است. با به دســت آوردن این اطلاعات، 
تحقیقــات برای شناســایی و دســتگیری متهم وارد 
مرحله جدیدی شده است. سرهنگ محمد نوربخش 
از شناسایی خودروی متهم خبر داد و گفت: تیم های 
ویــژه پلیس آگاهی مالــک خــودرو را تحت کنترل 
نامحســوس قرار دادند و پس از ۴۸ ساعت خودرو 
را شناسایی و در یک اقدام به موقع، راننده را دستگیر 
کردند. فرمانــده انتظامی شهرســتان چابهار، ادامه 
داد: متهــم در ابتدا منکر هرگونه ربودن نوزاد شــد 
ولــی در مواجهه با مدارک و مســتندات چاره ای جز 
بیان واقعیت نداشــت و به ربودن کودک با همکاری 
خواهر خود اعتراف کرد. فرمانده انتظامی شهرستان 
چابهار از دســتگیری خواهر متهــم که عامل اصلی 
ربایش بود، خبر داد و گفت: متهم در اعترافات خود 
اظهار کرد، روز قبل از ماجرا، فرزند تازه متولد شــده ام 
فوت کرد و از لحاظ عصبی و روانی تحت فشار بودم 
و به ناچار برای حفظ آبروی خود نزد خانواده و اقوام 
به فکر ربودن نوزاد از بیمارستان افتادم که در اوایل 
شــب به بهانه اینکه می خواهم زایمان کنم، با تهیه 
چند آب میوه آغشــته به قرص خواب آور با برادرم به 
بیمارســتان رفتیم و با ورود به بخش زایمان متوجه 
شــدم که چند نفر منتظــر تولد فرزندی هســتند. با 
شــگرد خاصی به آنان نزدیک و آب میوه مسموم را 
به آنان دادم و همگی آنان به خواب رفتند. سرهنگ 
محمد نوربخش، ادامه داد: متهم در ادامه اعترافات 
خــود اذعــان کــرد کــه در نیمه های شــب بعد از 
متولدشدن نوزاد، پرستار، همراه بیمار را صدا کرد که 
من به جای آن فرد رفتم و نوزاد را از پرســتار گرفتم 
و بعد با برادرم تماس گرفتم که فرزندم متولد شــده 
است و به بهانه اینکه دفترچه بیمه همراهم نیست، 
به ســرعت از بیمارستان خارج شدم و به منزل رفتم. 
فرمانده انتظامی شهرســتان چابهار خاطرنشان کرد: 
با هماهنگی مراجع قضائی، نوزاد صحیح و سالم به 

والدینش تحویل داده شد. 

دستگیری پسری که خودروی 
پدرش را آگهی کرد

فرمانده انتظامی شهرســتان جهرم از دستگیری  �
جوانی که بــا درج آگهی فروش خودروی پدرش در 
سایت دیوار اقدام به ایجاد مزاحمت برای وی کرده 
بود، خبر داد. سرهنگ عبدالعظیم انصاری گفت: یک 
شهروند جهرمی با مراجعه به پلیس فتا عنوان کرد 
فردی ناشناس اقدام به درج آگهی فروش خودروی 
وی در سایت دیوار کرده است که بلافاصله موضوع 
در دســتور کار مأموران قرار گرفت. وی با بیان اینکه 
این فرد ناشــناس با تهیه تصویری از خودروی شاکی 
و قــراردادن آن در ســایت دیوار ســبب تماس های 
مکرر مشتریان با شــاکی و ایجاد مزاحمت برای وی 
شده بود، گفت: مأموران پلیس فتا با انجام یک سری 
تحقیقــات فنــی و بررســی تخصصــی، ســرانجام 
متهم را شناســایی و بــه پلیس فتا احضــار کردند. 
به گفتــه فرمانده انتظامی شهرســتان جهرم، متهم 
پسری۲۰ساله و فرزند شاکی بود که در بازجویی های 
فنی لب به اعتراف گشود و به جرمش اعتراف کرد. 

تأیید حکم قصاص قاتل پزشک اردبیلی

متهم در دادگاه ادعا کرد
دختر فروشنده باعث قتل شد

شــرق: دیوان عالــی کشــور حکــم قصــاص جــوان 
دانشــجویی که پزشــکی را در اســتان اردبیل به قتل 
رســانده  بــود، تأییــد کرد و ایــن حکم بــه زودی اجرا 
می شود.  به گزارش خبرنگار ما، یک سال قبل مأموران 
حراســت بیمارســتانی در اردبیل به پلیس خبر دادند 
یکی از پزشــکان سرشــناس این اســتان کــه به دلیل 
واردآمدن ضربات چاقو زخمی  شــده  بود، جان خود را 

از دست داده  است. 
پلیس با حضور در بیمارستان تحقیقات خود را آغاز 
کرد و معلوم شــد دکتر پیرزاد، فوق تخصص انکولوژی 
بوده و در استان اردبیل هم شهرت زیادی داشته است. 
او توســط آمبولانس به بیمارســتان منتقل شده بود. 

وقتی از همســر دکتر پیرزاد تحقیق شد، گفت ساعاتی 
قبل یکی از دوســتان این پزشــک با او تماس گرفت و 
خواستار دیدار او شد بعد هم پیرزاد با ماشین شخصی  
خودش از خانه خارج شــد و دیگر بازنگشت.  مأموران 
با ردیابی هایی که انجام دادند، متوجه شدند شخصی 
که با دکتر پیرزاد تماس گرفته دانشــجوی ۲۳ساله ای 
اســت که از مدتی قبل با این دکتر دوستی برقرار کرده 
 بود.  پســر دانشجو بازداشت شــد و در همان ساعات 
اولیــه به قتل اعتراف کرد و گفت: چندماهی بود که با 
دکتر دوســت بودم. روز حادثه بعد از اینکه به خانه ام 
آمد با هم درگیر شدیم و من با عصبانیت ضربات چاقو 
را بر بدن او فرو کردم البته بلافاصله با اورژانس تماس 

گرفتــم و موضوع را اطلاع دادم تا نجاتش دهند چون 
نمی خواســتم او بمیرد.  هرچند گمانه زنی ها حاکی از 
این بود که پسر دانشجو به خاطر مادرش که از بیماران 
دکتر پیــرزاد بوده و جانش را از دســت داده ، مرتکب 
این قتل شــده  اســت، اما توضیحات متهم نشــان داد 
این فرضیه درست نیســت و اختلاف شخصی علت و 
انگیزه اصلی قتل بوده اســت.  بــا تکمیل تحقیقات و 
صدور کیفرخواست برای متهم، پرونده برای رسیدگی 
به دادگاه کیفری اســتان اردبیل ارســال شد. متهم در 
ایــن محکمه یک بار دیگر جزئیات قتل را توضیح داد و 
گفت اختلافاتی با دکتر پیدا کــرده  بود، به همین  دلیل 
هم دســت به این قتل زد.  با پایان جلســه رســیدگی، 

متهم با درخواســت اولیای دم به قصاص محکوم شد. 
او به رأی صادره اعتراض کرد و خواســتار بازنگری در 
حکــم و نقض آن شــد. پرونده برای رســیدگی مجدد 
به دیوان عالی کشــور رفت و قضات نیز بعد از بررسی 
پرونــده، رأی صادره را تأیید کردند.  روز گذشــته علی 
قاصدی، رئیس دادگســتری استان اردبیل، ضمن تأیید 
این خبر گفت: حکم قصاص پرونده معروف به پزشک 
اردبیلی کــه در آن دکتر پیرزاد به قتل رســیده بود، از 
سوی دیوان عالی کشور تأیید شــد و پس از ماه مبارک 
رمضان اجرا می شــود.  وی افزود: پزشــک اردبیلی در 
مکانی خارج از محل کار خود در جریان یک درگیری به 
قتل رسیده بود که ارتباطی با مسائل درمانی نداشت. 

شــرق: درگیری دو دوســت به خاطر دختر فروشنده 
یکی را به کام مرگ کشــاند و دیگری نیز در آســتانه 
قصاص قرار داد.  به گزارش خبرنگار ما، مرداد ســال 
گذشــته خبر یک درگیری خونین در منطقه بازار روز 
جنت آباد به مأموران پلیس داده  شد. با حضور پلیس 
در محل مشخص شــد ضارب، جوان ۲۳ساله ای به 
نام کوروش اســت که همکار خــود نیما را که او نیز 

۲۳سال داشته، به قتل رسانده  است. 
با دستگیری کوروش، او به قتل دوستش اعتراف 
کرد و گفت: مــن و نیما دوســتان صمیمی بودیم و 
رابطــه خوبی با هم داشــتیم. خیلی گردش و تفریح 
می رفتیــم و از رازهای هم خبر داشــتیم. هرکدام از 
ما غرفه ای در بازار روز جنت آباد داشــتیم و همیشه 
کنــار هم بودیم. تــا اینکه مدتی قبــل از حادثه، من 
دختر جوانی را به عنوان فروشــنده اســتخدام کردم 
و دســتمزد روزانه بــه او می دادم. این دختر بیشــتر 
ســاعات کاری اش را پیش نیما بــود و کمتر در غرفه 
من می ماند. ســر این موضوع با او بحث و اخراجش 
کردم. بعد هم یــک روز به من زنگ زد و گفت پیش 
نیما کار می کند و ســر این موضوع با نیما درگیر شدم 
و حین درگیری ضرباتی که بر بدنش وارد شــد، منجر 
بــه مرگش شــد.  بعــد از اعترافات متهــم و صدور 
کیفرخواست علیه او، پرونده برای رسیدگی به شعبه 

۱۰ دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد. متهم روز 
گذشــته پای میــز محاکمه رفت. در ابتدای جلســه 
رسیدگی بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست 
را خوانــد و خواســتار صدور حکم قانونی شــد، پدر 
مقتــول به  عنوان ولــی  دم در جایگاه قــرار گرفت و 
خواســتار صدور حکم قصاص شــد و گفت: پسرم را 
ناجوانمردانه کشته اند. او چهار ساعت کنار جوی آب 
مانده و همه خونش از بدنش خارج شده و هیچ کس 
او را به بیمارســتان نبرده  است. این انصاف و اخلاق 
است؟ متهم پســرم را با چاقو زده است؛ قبول دارم 
کــه دعوا بوده، اما چرا او را چهار ســاعت کنار جوی 
آب رهــا کرد؟ به  همین  دلیل او را نمی بخشــم و به 
هیچ چیز جز قصاص رضایت نمی دهم. سپس متهم 
در جایــگاه حاضر شــد. او اتهام قتــل را قبول کرد و 
توضیــح داد رابطه دوســتانه خوبی با نیما داشــته 
است. این مرد گفت: از وقتی آن دختر فروشنده آمد، 
اختلاف ما شــروع شــد. من روزی ۵۰  هزار تومان به 
فروشــنده می دادم که کارهای من را انجام دهد، اما 

او مدام در غرفــه نیما بود. وقتــی اخراجش کردم، 
بــه من زنگ زد و گفت در بازار روز اســت. گفتم من 
تــو را اخراج کردم و کاری بــه کارت ندارم، برای چه 
آمــده ای؟ گفت من از این به بعــد در غرفه نیما کار 
می کنم. خیلی ناراحت شدم به سمت بازار روز رفتم 
تا با نیما صحبت کنم. به آن دختر هم گفتم همان جا 
بمان تا من تکلیف را روشن کنم. وقتی وارد بازار روز 
شدم، دیدم نیما هم خیلی عصبانی است. او با ماشین 
می خواست روی غرفه من بیاید و خرابش کند. با هم 
دعوا کردیم و درگیری بالا گرفت. چاقو کشیدم و یک 
ضربه به دستش زدم. نیما خواست چاقو را از دست 
من بگیرد. کیســه ای به سمت من پرت کرد، اما چاقو 
نیفتــاد. من دو ضربه به او زدم و وقتی خون را دیدم، 
آن قدر ترســیدم و پشیمان شدم که نتوانستم تصمیم 
درســتی بگیرم و بعد هم از محل فرار کردم.  متهم 
گفت: بعد از اینکه نیما زخمی  شــد، از کارم پشیمان 
شدم، ولی دیگر کاری از دســتم برنمی آمد. به خانه 
یکی از دوســتانم فــرار کردم. اصلا آنجــا نبودم که 

بخواهم او را به بیمارستان ببرم. من به خانه یکی از 
مشتریان سابقم رفتم و به او گفتم چه اتفاقی افتاده  
است. آن قدر ناراحت و عصبی بودم که نمی توانستم 
تصمیم درستی بگیرم. وقتی حالم بهتر شد، تصمیم 
گرفتم خودم را تســلیم مأموران کنــم. منتظر بودم 
صبح بشــود و به کلانتری بــروم که صبح خیلی زود 
مأموران جایی را که مخفی شــده  بــودم، پیدا و من 
را بازداشت کردند.  پســر جوان که به شدت ناراحت 
بــود، گفت: مــن از کاری که کــرده ام خیلی ناراحت 
هستم. به شدت پشیمان هستم و عذاب وجدان دارم. 
درگیری ما سر مســئله ای بسیار پیش پا افتاده  اي بود 
و من به هیچ وجه نمی خواســتم دوستم را به خاطر 

همچین مسئله ای از بین ببرم.
دختر فروشــنده بــا کاری که کرد، مــن و نیما را 
بــه جان هــم انداخت. راســتش من اصــلا تحمل 
زندگی کردن ندارم. آن قــدر عذاب وجدان دارم که از 
اولیای  دم خواهــش می کنم زودتر من را اعدام کنند 
تا از این عذابی که می کشــم راحت  شوم. همیشه با 
خودم می گویم  ای کاش من به جای نیما مرده  بودم 
تــا این همه عــذاب و زجر را تحمــل نمی کردم. من 
واقعا روزهای سختی را می گذرانم و دیگر نمی توانم 
زندگی آرامی داشــته  باشم.  با پایان جلسه رسیدگی 
هیأت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

معاون اجتماعی قوه قضائیه خبر داد: 
دستور ویژه رئیس قوه قضائیه

در پرونده ستایش
شــرق: معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع  �

جرم قوه قضائیه درباره قتل دختر شش ساله افغان 
در ورامین گفت: رئیس قوه قضائیه دســتوری برای 
رســیدگی به ایــن موضوع داده اســت. محمدباقر 
الفت، در نشســت خبــری به مناســبت هفته قوه 
قضائیــه با بیان این مطلب افــزود: ما موضوع قتل 
ســتایش را بررســی می کنیم و جلسات کارشناسی 
و مشــاوره ای متعددی برگزار شــده و بررســی ها 
همچنان ادامه دارد تا به جمع بندی برسیم که چرا 
پســری ۱۷ســاله اقدام به چنین کاری کرده است. 
او با بیان اینکه ســال ۹۴ بــرای معاونت اجتماعی 
قــوه قضائیه ســال پرفعالیتی بود، اظهــار کرد: در 
سال گذشــته بیش از ۸۰ درصد اهداف برنامه های 
ما بــا وجود کمبــود اعتبــارات، بــروز اختلافات و 
همکاری نکــردن برخــی از دســتگاه ها بــه دلیل 
کم اطلاعــی از برنامه هــای این معاونــت، اجرائی 
شــده است. وی با اشاره به تشــکیل مراکز مشاوره 
خانــواده در قوه قضائیه، اظهار کــرد: وظیفه تهیه 
دســتورالعمل این مراکز بر عهده مرکز مشاوره قوه 
قضائیه اســت. طلاق به عنوان یکی از آســیب های 
اجتماعی در معاونت پیشــگیری بررسی شده است 
که در این زمینه در سال ۹۳ با مشاوران قوه قضائیه 
توافقی کرده  و دستورالعمل مفصلی با بیش از ۷۰ 
ماده تدوین کرده ایم و منتظر ابلاغ مفاد آن از طرف 
رئیــس قوه قضائیه بــرای اجــرا در مراکز مربوطه 
هســتیم. معاون پیشــگیری از وقوع جرم دستگاه 
قضائی با بیان اینکه در ســال ۹۴ آمار وقوع سرقت 
خرد کاهش یافته است، اظهار کرد: علاوه بر کاهش 
نرخ آمار وقوع سرقت های خرد، در حوزه  طلاق نیز 
می شــود گفت نرخ رشــد کاهش پیدا کرده است. 
ما در سال گذشــته درباره  طلاق برنامه های زیادی 
داشــتیم و به بررســی و مطالعه علت های طلاق 
چون خشــونت، عدم مهارت زوجین و نیز مســائل 
مربوط بــه ناتوانی های جنســی پرداختیــم و قرار 
است مراکز مشاوره خانواده به راهنمایی زوجین در 
زمینه  حل این مشــکلات کمک کنند تا آن اختلافی 
که مبتنی بر وجود مشــکل در روابط زوجین است، 
حل شــود. الفت در بخش دیگری از نشست خبری 
خود با تأکید بر اینکه برای مبارزه با اعتیاد و فروش 
مواد مخــدر برنامه های جدی وجود دارد، گفت: ما 
از سال ۹۰ برنامه پیشگیری از تولید، توزیع و مصرف 
مواد مخدر ســنتی، صنعتی و داروهای روان گردان 
را در دســتور کار خود قرار داده ایم و با ستاد مبارزه 
با مواد مخدر جلسات متعددی داشتیم و همکاری 
خوبی داریم و می کوشــیم نقش قوه قضائیه را در 
ایــن زمینه گســترده تر و پررنگ تر کنیــم. وی ادامه 
داد: در ســال های گذشــته هجوم مــواد مخدر به 
کشــور به میزان غیرقابل تصوری بوده به حدی که 
فعالیت های ما در برابر آن کمتر به چشــم می آید. 
مردم ما آماج مواجهــه با فعالیت های قاچاقچیان 
مواد مخدر هستند که ایران را فضای مناسبي برای 
توزیع مــواد مخدر می دانند و حتــی تولید کنندگان 
مواد مخدر تلاش می کنند جمعیت شیعه کشورمان 
را آماج حمله های خود قرار دهند و برای آنها تنها 
اهداف مالی مطرح نیست بلکه انگیزه های دیگری 
را در نظــر دارند. الفت با اشــاره به موضوع امنیت 
اخلاقــی، اظهار کرد: درباره امنیــت اخلاقی نه تنها 
به رفــع بداخلاقی های اجتماعــی چون بدحجابی 
می پردازیم بلکه باید در نظر داشته باشیم که برخی 
از اقدامات غیرکارشناسی و بدون توجه به سلیقه و 
فرهنگ مردم، سبب پررنگ ترشدن چنین مواردی در 
جامعه شده اســت. وی ادامه داد: مردم در جریان 
انقلاب فرهنگی، حجــاب را به صورت خودجوش 
و براســاس میل خود پذیرفتند، اما آن روند پیگیری 
نشــد و برخــی افراد و اشــخاص رونــد دیگری را 
پیش گرفتنــد که در نتیجه امروز شــاهد حرکت از 
بدحجابی به ســمت بی حجابی در جامعه هستیم. 
الفــت با تأکید بر اینکه مســئولان در زمینه برخورد 
با مصادیق امنیت اخلاقی بایــد به دیدگاه واحدی 
برســند، اظهار کرد: تشــتت ســلیقه و رویه در بین 
مسئولان از یک ســو و تندروی و کندروی در جریان 
برخورد بــا این موضوع و بــدون توجه به علایق و 
سلایق مردم برای آنها تصمیم گرفتن، از سوي دیگر 
ســبب شــده اســت که به وضعیت فعلی برسند. 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا ادامه 
داد: دربــاره قانون امر به معروف و نهی ازمنکر نیز از 
زمــان ابلاغ آن قانون تا امــروز اختلافات جدی بین 
مسئولان وجود داشته اســت و اجرای آن نیز روند 
طبیعــی خود را طی نکرده و همچنین برای اجرای 
آن قانون، اختلافات جدی وجود دارد و عده ای مانع 

از اجرای آن می شوند. 

شهادت مأمور انتظامی 
در درگیری با سارقان

یک مأمور نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه  �
مأموران نیروی انتظامی با ســارقان در بندر امام، 
به شهادت رســید. این درگیری روز دوشنبه زمانی 
رخ داد کــه مأمــوران پلیس آگاهــی فرماندهی 
انتظامی ماهشــهر قصد دستگیری سارقان مسلح 
در بنــدر امام (ره) را داشــتند. در این درگیری یک 
مأمور نیروی انتظامی در محل حادثه به شهادت 
رســید و دو مأمور دیگر زخمی شدند. این درگیری 
مسلحانه در شهرک مقداد بندر امام (ره) از توابع 

شهرستان ماهشهر رخ داد. 


